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صداقت هنری در بیان احساسات    کهرمان بعدالغروب یکی از شاهکارهای ادبیات مدرن عرب است  

و    سندهیوخود نوشته ن  نامهیداستان درواقع زندگ  نیاهای بارز آن است.  یکی از ویژگیعشق واقعی  

در جامعه بعد از جنگ    محروم و ثروتمند   ، ریقشر فق   ان یم  ی ، تفاوت طبقاتیاجتماع  تیبازتاب واقع

نویسنده با زبانی شاعرانه رمان خود را به نگارش درآورده است؛   .است یدوم و بحران اقتصاد یجهان

عینیت خدمت  در  و  هنرمندانه  و  زیبا  او  زیبایی  توصیفات  خصلت  و  میبخشی  باشند.  کلامش 

تر استفاده از زبان تصویری و  اند. از همه مهمگوها نیز عاملی دیگر در ادبیّت متن این نویسندهوگفت

را به شعر دهد و آنبالاخص استفاده گسترده از تشبیه رمان او را هرچه بیشتر خصلت شاعرانگی می

ین و تفسیر ابعاد زبان ادبی این اثر های فوق سبب شد تا مقاله حاضر به تبیسازد. ویژگینزدیک می

و از این حیث رمان محمد عبدالحلیم را مورد    یابد   گو و تشبیه اختصاص وو گفت  در حوزه توصیف

این ویژگی    است.  از کاربرد زبان ادبی و شعرگونه در این اثرحاکی    که نتایجگرفته است  بازکاوی قرار  

 فظ قابل انطباق است. های نسخه مصور حاسازی عشق در نگارهبا مفهوم
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 مقدمه  

ویژه  «روایت»هنر   جایگاه  شنونده  و  خواننده  داردبین  اینای  م  .  خود  مجذوب  را  خواننده  تحتیهنر  و    ریتأثکند 

برخوردار  از کیفیت مناسبی  رمان  کند. اگر  یشود و با آن تعامل میمتحد م   یداستان  عمل که با  ییتا جا  ؛دهدیقرارم

  منثوراثری    ،. رماندهدنشان می  ، های مختلفدر موقعیت  انندههای خوباشد، خود را در شخصیت، جزئیات و واکنش

د.  نشوو توسط چندین شخصیت انجام می یابند گسترش می در متن،  پردازد که ای از رویدادها میاست که به مجموعه

این   نویسندگان در مورد ظهور  و  وارداتی ادب  سبکمنتقدان  نظر    و  ی در جهان عرب، خواه  اختلاف  اصیل عربی،  یا 

گزیند مخاطب را  ترین عوامل تأثیرگذاری رمان، زبان رمان است. نویسنده رمان با زبانی که برمیاز برجستهاند.  داشته

لی نیست و یکی از  ت خاعنوان یک اثر ادبی، از ادبیّگذارد. رمان بهسازد و در روح و روان او تأثیر میشیفته خود می

بردن از صناعات شعری در رمان  گزینند، همانا بهرهنویسان برای کارکرد هنری زبان خویش برمیهایی که رمانشیوه

کند و خواننده را  توان توصیف قلمداد کرد؛ توصیف در سیر داستان، درنگ ایجاد میترین این صناعات را میاست. مهم

بخشی  بخشد. در کنار این، توصیف در فضاسازی و عینیّتکند و به او التذاذ هنری میشناسی بیان میزیباییعد  متوجه بُ

شناسی را  عنوان عاملی ادبی در شعر، دو نقش بلاغت و زیباییتوان گفت که توصیف بهنیز مفید و مؤثر است. پس می

 کند.  زمان ایفا میهم

وع در قالب زبانی تصویری نیز از دیگر عوامل نزدیکی زبان رمان به زبان شعر است.  آراستگی بیان به تصویر و بیان موض

کنند و همچنین نقشی اساسی  خصوص تشبیهات زیبا و هنری به آراستگی هرچه بیشتر بیان کمک میهدر این مورد ب

و دیگر صورخیال نیز در   توان گفت که تشبیه کنند. پس میکنندگی را ایفا میدر ادراک مخاطب دارند و خصلت اقناع

گیرد  گوهایی که در رمان شکل میو کشند. گفتشناسانه بلکه ادراکی را نیز به دوش میرمان نه فقط کارکرد زیبایی

اند.  بیشتر بیان  ها، عامل آراستگی هرچه ها و مونولوگنیز در راستای نزدیکی زبان روایت به زبان هنر است و دیالوگ

این سه مهم  رمان   پژوهش حاضر  و    را در  نویسنده مشهور مصری مورد مطالعه  از غروب«، محمد عبدالحلیم  »بعد 

بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر    دهد.میپژوهش قرار  

 درنیامده است.

 عرفی محمد عبدالحلیم عبدالله. م1

نویس  م در روستای کفربولین در استان بحیرا در مصر، به دنیا آمد. رمان1913فوریه    3عبدالله در  محمّد عبدالحلیم  

های عاشقانه که برای طبقات متوسط  نویس با نوشتن داستانمشهور مصری از نسل نجیب محفوظ است. این رمان

های وی با جهانی  رمان  ،ان عبدالقدوس« افتد، متمایز بود، برخلاف جهان اشرافی نویسنده معروف »احسجامعه اتفاق می

ها، و محیط پیرامون، به آثار سینمایی  های رویایی معروف بود. برخی از آثار او به دلیل غنای وقایع، شخصیتز عاشقانها

ل  کند. مثل سریانویسان نسل خود متمایز میهایی است که وی را از سایر رمانها ویژگیاند. اینو تلویزیونی تبدیل شده
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اللبلاب )درخت پیچک(، سریال )للزمن  )لقطیه یا حرامزاده( که از رمانی با همین نام ساخته شد، همچنین سریال شجره

   ها ساخته شدند. الزیتون )شاخه زیتون(، همگی با همین نامالموعوده )شب موعود( و فیلم غصنبقیه(، فیلم اللیله

در سال    ، که هنوز دانشجو بوددرحالی  را  رمانشاولین  التحصیل شد.  فارغ  م1937او از مدرسه دارالعلوم العلیا در سال  

  وی   نامبه  یادب  یاکتابخانه  د.وشیمعاصر شناخته م   سانینورمان  نیاز بهتر  یک یعنوان  به  م منتشر شد. عبدالحلیم 1933

اش در  در کنار مقبره یاموزه. شد اخته س ه رحیدر استان ب هکوم حماد  متعلق به بخشداری ن« یاو »کفر بول ی در روستا

ترین چیزی است که در این  نام غرام حائر )عشق سردرگم( مهمنسخه خطی از داستان او به  شد.  تأسیساو    یروستا

الزیتون )شاخه زیتون( که به فیلم سینمایی  غصن  اشاره کرد:   ر یتوان به موارد زیآثار او م  نیاز مشهورترموزه وجود دارد.  

  کرد« تبدیل شد،نام عاشت للحب »او برای عشق زندگی میاللبلاب )درخت پیچک( به یک فیلم بهشجره  تبدیل شد، 

الأبیض )روسری سفید(، لقیطه )حرامزاده(، الماضی  السوداء )حلقه سیاه(، الوشاحالخریف )آفتاب پاییزی(، الضفیرهشمس

برنمی )گذشته  همچن گردد(.  لایعود  ز  یهاداستان  نیاو  فارس   یار یبس  نوشت.  ی دایکوتاه  به  او  آثار    ، یس یانگل  ،یاز 

آلمان  ین یچ  ، ییایتالیا  ،یفرانسو ن  ی هارمان  شتر یب  ترجمه شده است.  یو  ف   زیاو  تلو  لمیبه    ل یتبد  یونیزیو مجموعه 

  اند.شده

  بعدالغروبای از رمان  خلاصه.  2

  ی هاو تفاوت  یاجتماع   تیاز واقع   ی بازتاب  رمان   ن یاپردازد؛  »بعدالغروب« به بخش مهمی از زندگی نویسنده می  رمان

است که جهان را در آن زمان    یدوم و بحران اقتصاد   ی فقرا و ثروتمندان در جامعه پس از جنگ جهان  نیب  یطبقات 

 .  گرفتفرا

هکتار بود، وارد شود. بعد از   15اش که بالغ از دیریت مزرعهخواست فرزند وی به دانشکده کشاورزی برای مپدرش می

التحصیلی، همه چیز تغییر کرد. چهره پدرش تغییر کرد و چهره مادرش زیر ابری از غم و اندوه متلاشی  اخذ گواهی فارغ

نبودند از دست   وام بانکیکه قادر به پرداخت  یرهن شده خود را به بانک یهانیاخبار خانواده پس از آن که زمگشت. 

بضاعت تبدیل شدند، و فرزند که از دانشکده  خانواده از یک خانواده ثروتمند و مرفه به خانواده بی  نبود.   ندی دادند، خوشا

ان تهیه  ای از یکی از بزرگالتحصیل شده بود تنها امید خانواده برای خروج از این بحران بود. پدرش توانست نامهفارغ

کرده و به فرزند خود بدهد تا به کارمند ارشدی در وزارت کشاورزی تحویل دهد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید. بعد از  

های خود را  آورد، برخی از کتابگامی که گرسنگی به او فشار میهن آن، عبدالحلیم روزهای سختی را در شهر گذراند.

خاطر شرایط اقتصادیشان  فروشان با کسانی که بهیک صحنه را از نحوه برخورد کتاببه بازار برد تا بفروشد. پس از اینکه  

گونه بیان کرد: »میان  دهد، نظرات خود را اینهای خود را به مبلغی ناچیز بفروشند، به ما نشان میمجبور شدند کتاب

ها را برای ذهنم می خریدم مبلغ  ماده و روح فرق و دوری است، و همچنین میان سر و معده ... زمانی که این کتاب

با مبلغی کم راضی هستم چون من آن را به خاطر شکمم میرا ناچیز میآن ..!   دیدم..ولی امروز    راثیمن مفروشم 

...! سپس آهی عمیق کشیدم...«. از قضا هنگامی    فروختم  ، یک تکه ماهی، و یک بسته منداب  قرص نان   ک ی   هها را بنابغه
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بیند که صاحب آن نیاز خود را برای یک سرپرست جهت مدیریت مزرعه خود  زند، آگهی را میورق میکه او روزنامه را  

 کند.  در حومه اعلام می

تازد. در آنجا با انبوهی از مردم  شتابان به سوی صاحب آگهی می  ، بضاعتی به ستوه آمده بودمرد جوان که از فقر و بی

که منتظر نوبت مصاحبه بودند مواجه شد، منتظر ماند تا نوبت به وی برسد. او امید داشت که فردی است که انتخاب  

دهد و بگوید    ها مژدهاش رفت تا به آنخواهد شد. پس از یک هفته پستچی نامه برگزیدن وی را آورد. به نزد خانواده 

 که یک فرصت شغلی را پیدا کرد. 

ساعت به سمت شمال    ک ی از قاهره شد که    ی کرد و سوار قطار  ی بندبسته  ، کتاب بودند  شتریرا که ب  شی هاو چمدانا

کرده بود،    فیتوص  شیطورکه صاحبش آن را برا او آن را همان)مزرعه فرید بک(.    دیبه مقصد رس  نکهیرفت تا ایراه م

باعث    )بهشتی که نیاز به رضوان دارد، و امیدوارم شما رضوان آن باشید، نه مالک آن(. ورود به این مزرعه،  کرد  دایپ

ک  ی ازلزله  جادیا ذوب  را  وجودش  اعماق  در  پنهان  برف  که  بهشت   ،دن شد  آن  صاحب  دختر  به  عشق  که    یآن  بود 

خواست مانند سرنوشت در این زندگی سر راهش قرار  . پس این زن کیست که میاش را به عهده گرفته بودیسرپرست

 بگیرد؟ و مشخصات آن چیست؟ 

حالا به دیدگاه یکی از کشاورزان که خود را در خدمت خانواده مالک زمین قرار داده است، گوش بدهیم: »اگر این  

قید و شرط  گزیند به او اعتماد بیبر می  کند، و هر کسی راپوشی میشخص عاشق کسی شود از همه معایبش  چشم

زند تا  کند. گفتم: آیا استاد اینگونه خلق شده است؟ خندید در حالی که داشت قاشقی را در استکان چایی بهم میمی

جایگاه خاصی دارد نزد    ...  شکر ذوب شود، گفت: ببخشید ... ببخشید .... منظورم دختر بزرگ او ... منظورم خانم امیره

همچنین  همتاست،  دختری مرفه و در رعنایی و زیبایی بیگونه بود که تصور کرده بود.  «. وقتی او را دید همانپدرش

کند که او همان احساسات را به  دختری با کرشمه و ناز است، و دارای عزت نفس و غرور و قدرت است. احساس می

شود. این موضوع را با یکی از دوستان در میان  آن مینفس و غرور او مانع از اعترافش به  گذارد ولی عزتاشتراک می

کند که با دختر دیگری که از نظر زیبایی و وضعیت اجتماعی مشابه است سخن  گذارد، دوست وی پیشنهاد میمی

عاشقانه بگوید تا احساس حسادت در او بیانگیزد، سپس آنچه درون دل دارد را آشکار کرده و راز دل بگشاید. مرد جوان  

 کند. های دوست خود را عملی مییهتوص

هرچند هیچ توجیهی برای عصبانیت    ،این تجربه در اولین فرصت موفقیت بزرگی داشت. معشوقش بسیار عصبانی شد

او وجود نداشت. خیلی به او نزدیک شد، دست خود را بالا برد تا وی را بگیرد. قبل از اینکه این کار را انجام دهد، رنگ  

از خجالت زرد   و بیوی  لرزید،  بدنش  از  رمق گشت،  شد،  را  او  تا  نگه داشت  با هر دو دست  را    ؛ نگه دارد  افتادناو 

 گفت: از شما متنفرم ... از شما متنفرم!! که او در اوج عصبانیت بود، داشت میدرحالی

... قول داد در  حلی برای مشکلشان پیدا کندشدن یخ انباشته شده بین دو عاشق، از امیره خواست که راهپس از ذوب

...   دهد کند، سکوت را ترجیح میمورد آن با پدر خود صحبت کند ... پس از آن هر وقت او قولش را به او یادآوری می
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دید. تا روزی که فراموش نشدنی است رسید. این اتفاق نزدیک ظهر  او ترس و سردرگمی و دودلی را در چشمانش می

گوی طولانی  وحل سریع برای مشکلشان به او یادآوری کرد. بعد از یک گفتیافتن راهرخ داد که وی قول خود را برای 

 !...محاکمه طولانی آماده نیستم کمن برای ی مرا تحت فشار قرار ندهید، چون لطفاًها، با عصبانیت به او گفت: بین آن

این حادثه م  از  از غروب آفتاب( را بیست سال پس  در میان  این رمان  نتشر کرد.  نویسنده آخرین رمان خود )پس 

که روزی یک زن نزد او آمد، به محض اینکه او را دید، شناخت، روزگار  تا جایی  ؛خوانندگان خیلی رواج پیدا کرده است

تغییر چندانی در آن ایجاد نکرده بود... روزگار زیبایی آن را از بین نبرده بود... و سحر چشمانش را باطل نکرده بود. در 

ایستاد و یک پاکت قدیمی را بین دستانش گذاشت، روی پاکت یک تمبر پست قدیمی است، سپس به او  مقابل او  

من   خوشحال شدم. ،امرمان شما که در صفحاتش جاودانه شده تیمن از محبوبگناهی من است. گفت: »این اثبات بی

 یط دشوار داشتم ...«. گونه نبودم بلکه شرادلخور بودم از اینکه مرا )خائن( توصیف کردید، من این

خاطر بدرفتاری با او عذرخواهی کرد، امیره به  برد، بهوقتی نامه او را خواند، به راز سکوت و تردید او در عشق به او پی

اش در آخرین دیدار از او عذرخواهی کرد زیرا که این کار ضروری بود تا به سرعت فراموشش  رحمیخاطر بینوبه خود به

 کند و زخم عشقش بهبود یابد.  

  زبان در رمان.  3

گیرد و دیگر  کار میکنند؛ شعر زبان آهنگین را بهها و تمهیدات زبانی متفاوتی استفاده میانواع ادبی متفاوت از زبان

ها،  ها نیز زبانی خاص خود را دارند. از میان این انواع ادبی، رمان»زبان نثر را برای به تصویر کشیدن شخصیتگونه

به حوادث،  و  مکان،  میزمان،  بهکار  امر  این  که  چشم  ۀنوبگیرد،  آشکارکردن  به  میخود  منجر  جهان  شود«  انداز 

و    در  (.237:  2005)سعیدالحجازی،   نیست  زبانی  شاعرانه  کارکردهای  و  شاعرانه  زبان  از  خالی  نیز  رمان  این،  کنار 

»الروایۀ العربیۀ واقع وآفاق«، آمیختگی زبان رمان را با شعر و نقاشی و    در کتاب خود  «اداورد الخراط»طورکه  همان

تواند شامل شعر، موسیقی و  کنم که رمان امروز شکلی است که میمن فکر می»گوید:  میدارد و  وسیقی بیان میم

های  همانند سنگ چخماق  باشد و ها باشد. به نظر من این رمان کار آزاد است و آزادی یکی از موضوعات اصلی مینقاشی

 (.303: 1981« )الخراط،خزدای است که به آنچه نوشته شده است میتیز و تحریف شده

بر این اساس، در زبان رمان نیز همچون زبان شعر هم نقاشی و تصویرگری و هم موسیقی و آهنگ را که جزو کارکردهای  

بینیم و این نیز اصلی  پوشانی هنرها را در زبان رمان در یکجا میتوان دید. گویی اینکه ما هماند، میشناسانه زبانزیبایی

ترین  جذابنیز در این میان،  ند. رمان  اهبا گذشت زمان هنرهای مختلف با یکدیگر عجین شداست؛ چراکه    پذیرفته شده 

دست آورد. این همان  های زیادی بهکه ویژگی  ه همین امر باعث شد  رود، و شمار میهای ادبی بهنوع از میان سایر سبک 

طور متمایزی برای انواع مختلف رمان سبک ادبی که به»  دارد:به آن اشاره   «بن جمعه  هبوشوش» چیزی است که دکتر

پوشانی رمان با ژانرهای دیگر طبیعی  هم.  دهد مناسب استکننده برای رمان تشکیل میل خلاقانه که عنصری غنیاعما

ایسه با داستان  در مقام اول یک هنر نثری است که در مق   رمان است. مقوله خلوص جنسیت ادبی منسوخ شده است.  
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دهد همه  دنیایی از وقایع، روابط گسترده و ماجراهای مهیج است که اجازه می  ۀ کنندطولانی است و منعکس  نسبتاً 

)داستانسبک  هنری  یا  ادبی  از  اعم  شناسایی،  قابل  مذهبیهای  شعرها،  تحلیلها،  آن  ها،  در  رفتاری(  مطالعات  ها، 

بسا  ظهور و نمود زبان ادبی در رمان نیز چندان غریب نیست و چه  ، اساس  بر این(.  2:  1989« )یوسف،گنجانده شوند

 نویسندگان از کاربست این زبان در آثار خود، ابایی ندارند.  ،  به همین خاطر؛  مایه زیبایی و تأثیر هرچه بیشتر رمان است

با خواندن آن در ذهن هر خواننده  ای، مجسم  در کلیت خود، داستان یک تصویر است؛ تصویر زندگی، تصویری که 

کند، اما  بدان معنا نیست که لزوماً تقلیدی از  سازی میزبانی است که زندگی را شبیهنیز: »  زبان داستانیشود و  می

 (.177: 2006، « )سعدین بزرگی در درون متن استزندگی خارج از متن است، بلکه تولید زندگی دیگری به ای

  روایی داستان،  زبان   گذرد.می  زندگی از آنچه در    است  زیرا آن انعکاسی   ؛تر استزندگی نزدیک زبان  به    ، زبان داستان

  دارد  خیالی  عوامل  با  که  برخوردی رغم علی روایی   زبان  که  است  ها: »این آن ترینمهم و  دارد را  خود  خاص  های ویژگی

زبان به  (.  52:  2004)تاورته،    « است  نزدیک  واقعیت   به  کند،   منعکس   را   زندگی  واقعیت  کندمی  تلاش  آن   طریق  از   که

برای باشد. زبان  ها به زبان بستگی دارد، میگیری آناساس زیبایی در کار خلاق و در کارهایی که شکل  ،خودی خود

  دهد تجسم می  ، ملموس  و   صورت فیزیکی خود را به  دیدگاه یزد و  ر یخود را در آن م  یهادهیاست که ا  ی قالبنویس،  رمان

کند تا بتواند ابعاد  مییک زبان ساده را انتخاب    همواره،  نویسدهد. رمانمردم انتقال می  خود را به  و از طریق آن بینش 

 بعاد اجتماعی یا ابعاد دیگر را نشان دهد.  تواند ابعاد فیزیکی یا اهای داستانی را نشان دهد، همچنین میدرونی شخصیت

دهد.  زیرا آن گفتاری است که اقشار مختلف جامعه را مورد خطاب قرار می  ؛ ساده و آسان است  زبان در رمان معمولاً 

ها یا  مانند یک سیستم واجی با مفهوم واژگانی محدود است، و هر واحد واجی به دلیل موقعیت اجتماعی واج»این  

روزرسانی زبان  بنویس شروع به  رمانبا این حال،    (.204:  2013« )حسب و عبدالله،  آورددست میآن را به  ترتیب حروف

شعری ویژگی    خلاقیت شعری است تبدیل کند.    خلاقیت به رمانی که دارای    را   کند تا یک رمانخود در روند روایت می

 جایی در معنای واژگانی ترکیب است.   هخلاق و جابت  چنین آن مظهر خلاقیّهمکند.  است که بین اجزای متن رشد می

قدرت حساسیت انسان را در لحظات بحران کاهش    ،باشد. رمانشعری می  خلاقیترمانی که دارای    »بعدالغروب«،   رمان

دهد که  کند و این امکان را میشکل گرفته، کاوش می  ی انداز اخلاق دهد، و در دنیای درونی خود که با یک چشممی

 زبان متکی است، به دراما تبدیل شود.    خلاقیت شعریاستانی که بر کنش د

 های حافظ و نگاره  در رمان بعدالغروبعشق  سازی  و مفهوم  عناصر خلاقیت شعری . 4

رمان   در  عناصر شاعرانه  مهم  »بعدالغروب«،ازجمله  از  یکی  است که  عناصری  توصیف    بُعد که    رود شمار میبهترین 

 کند.شعری زبان را برجسته میشناختی و زیبایی
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 توصیف. 4.1

ها،  نویسان همواره بخشی از آثار خود را به توصیف شخصیتهای ادبی است. رمانتوصیف همواره بخشی مهم از نوشته

... اختصاص دادهمکان کپی و    است که به معنای »طرح و   « describereتوصیف، کلمه یونانی»  ۀ اند. ریشه واژها و 

های خود  نویسندگان همواره در قالب توصیفات زیبا و هنری، توانایی (.283: 1387رونوشت« آمده است« )میرصادقی،

همچنین در  ؛  اندشناسی آثار خود را غنا بخشیدهاند و به کمک این توصیفات هنری وجه زیباییرا به نمایش گذاشته

مکانعینیت و  فضاها  به  تجسم شخصیتبخشی  و  موف ها  بودهها،  ویژگیق  و  باطنی  و خصال  های ظاهری  اند. خوی 

های داستان نیز در بسیاری موارد با این توصیفات دقیق، محقق شده است. در اهمیت توصیف و اینکه بایسته  شخصیت

.  )شعر،داستان، مقاله، مقامه، رمان و .. های ادبی »توصیف ملازم و همراه همه نوشته نویسد:آثار ادبی است، مرتاض می

نقشمی و  انواع  و  ویژگیباشد  در  اختلاف  بنابه  که  دارد  فرق میهایی  ادبی،  هر جنس  تکنیکی  و  کند«  های هنری 

 . (252: 1998)مرتاض، 

تواند نمایشی  بخشی را با خود دارد و با توسل به توصیف است که نویسنده میخصلت عینیّت  ها غالباًتوصیف در داستان

 اد کند.و شرایط ایج  ء زنده از اشیا

توان به: »توصیف  شوند که از این مجموعه میای دارند و انواع متفاوتی را شامل میشمول گسترده  ۀتوصیفات دایر

شخصیت ظاهری  شکل  مناظر،  و  مکان  شخصیتزمان،  خوی  و  خلق  همها،  توصیف  خلقها،  و  چهره  وخوی  زمان 

زنده  شخصیت وتوصیف  متضاد  یا  مشابه  توصیف  دو  تلفیق  کنشها،  جسمیاز  حواث  و  احساسات  روانی«  – ها، 

(Hamon,1981:11)شناسیک و توضیحی و تفسیری را برای توصیف ذکر کرده است«  . الحمانی دو کارکرد زیبایی

  ءبخشد و »با توسل به نمایشی زنده از اشیا توصیف به حوادث عینیت میتوان گفت  رو میازین  (.79:  1991)الحمدانی،

نویسندگان بزرگ همواره به اهمیت    . )   (Hamon,1993: 10بخشد«یی شیء به آن عینیت میبازنما  ا ب  و شرایط،

توجه داشته توصیه کردهتوصیف در داستان  به آن  و  بوآلو میاند  در  اند.  و  باشد  روایت سرزنده و عجول  گفت: »در 

 (Hamon,1981: 14). « شودتوصیف، غنی و پرطمطراق؛ درست در این لحظه، زیبایی حاصل می

  منظور شناسایی زبان مورد استفادههای توصیف بهعنوان نمونه برای استخراج برخی از جنبهرا به  »بعدالغروب«اگر رمان  

شخصیت درون  که  دارد  را  قدرت  این  توصیف  که  شد  خواهیم  متوجه  بگیریم،  نظر  کند.  در  استنباط  را  د  محمّ ها 

  زیرمان متما  ی هاها و مکانقهرمانان، صحنه  فیدر توص  وی  تیدقت و شفاف   دلیله  ، بسینورمانعبدالله،    م یعبدالحل

پدرم    دی رسیبه نظر م » : است زیپدر هنگام نشستن با پسرش عبدالعز  تیاو از شخص فی توص عنوان مثال، ه است. بهبود

مرد قد بلند قرض    کی که آن را از    ییخود غرق شده است، گو  خفتان )نوعی لباس مردانه( از حد در    ش یب  یاز لاغر

موهایش خیلی سفید شده و درخشش چشمانش کمرنگ گشته و لحن حرف زدنش دیگر لحن آمرانه    گرفته است.

 (.8: 1949نیست که شنوندگان را مسخر خود کند و از او فرمانبردای و اطاعت کنند« )عبدالحلیم عبدالله، 
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کرده    یزندگ   ،اتیکه او واقعه را با تمام جزئ  ییاست، گو  فیصحت توص  انگری ، بمیکن یمشاهده م قسمت    نیآنچه از ا

کند، جایی  نویس شخصیت پدرش را که یک آدم مستبد و دارای وقار و هیبت است، توصیف میکه داستان، جاییاست

کند،  سقوط وی را برای ما توصیف میزدنش دیگر لحن آمرانه نیست«. او همچنین شکست و  گوید: »لحن حرفکه می

 رنگ گشته«.  »موهایش خیلی سفید شده و درخشش چشمانش کم :گویدآنجاکه می

گوید:  که میخدمت، آنجاییشود. ازجمله توصیف وی از زینب پیشاین دقت در توصیف در جاهایی دیگر نمایان می

  که عشقش   یوحش   یساده مانند گل  یو از نظر ظاهر  استی رنگ  اکه در جنگل رشد کرده، قهوه  یی او قد بلند بود، گو»

های نسخه مصور حافط نیز با  از نگاره  1تصویر شماره    (.  68  :1949بر عقلش غلبه کرده بود« )عبدالحلیم عبدالله،  

 رویکردی توصیفی به نمایش دیدار عاشقان پرداخته است. 

 

 ه.ق.932. نگاره بزم عاشقان. دیوان حافظ. سلطان محمد، 1تصویر

ها،  اند و همچنین در تحلیل بواطن داخلی آن شخصیتهایی که در وقایع شرکت کردهراوی رمان در توصیف شخصیت 

شود، زیرا تخیل از واقعیت جدا نیست. واقعیت همانند منبعی  روی کرده است. این امر تا حدی به تخیل مربوط میزیاده

  ه یتک  لیبه عنصر تخ   نکهیبه آن درجه از دقت برسد، مگر ا  فیتواند در توص ینم  یراوبرد.  است که تخیل از آن بهره می

در او  : »در روزنامه در مورد او خوانده است  زیکرده و عبدالعز  یه خودکش ک  یاز شخص  ی و  فیتوصعنوان مثال،  . بهکند

، و در کف اتاق مقدار زیادی از خون  در خونش آغشته بود  رایز ،بنفش بود رشیبود و ملحفه ز  ده یراز کشد رختخوابش

که به پشت دراز کشیده و یکی از بازوهایش از تخت آویزان  او ریخته است و صورت او مانند سفید برفی است و درحالی



 1402اسفند  ، 52، شماره 20دوره  177 
169 -  187  

  ی است که راو  نیا  ،شودیقسمت مشاهده م   نیآنچه از ا  .(32  :همانبود...« )  متمایل است، سر سفیدش روی بالش  

به را  گویم  فیتوص   قیدق  یاگونهصحنه  که  م  ییکند  تجربه  را  لحظه  ایآن  و  ب  نیکند  زبانتینهایدقت  به   ،  

  بخشد. یم  یخاص  ی شناسییبایز

حرکات    ی ابیکه متوجه ردییجا  ؛شخصیت اصلی داستان و راوی آن است  ،توصیف از »عبدالعزیز«  بخش بزرگی از رمان

کرد  یم  یدر آن زندگ  وی که  یو املاک  « صالح»از روستا به خانه  با قطار او یو سفر طولان یو ی شناختو نوسانات روان

 خانم امیره تبدیل شد.     به وی داستان عشق  که به محل 

حالات توصیف عبدالعزیز در رمان بسیار است، ازجمله: »من نیمه خواب بودم، شتابان از تخت بلند شدم تا به قطار  

... احساس غم می ... انگار که من مست هستم  کنم زمانی که لحظه خداحافظی با مادرم از ذهنم  صبحگاهی برسم 

و غم    ی است که بر بدبخت  یاشک به خاطر    د یشادانم چرا ناراحتم،  »من نمی  ،و در یک بخش دیگر  (.1  :همانگذرد« )می

 شود.  از این دو بخش، وضعیت روانی بحرانی عبدالعزیز و بیچارگی وی مشخص می. (2 :همان« )ام ...ختهیخود ر

به را  توصیف  عنصر  دیگر،  جایی  میدر  لمس  بیوضوح  »من  بتن  کنیم:  حالت  به  صندلی  روی  گویی  شدم،  حرکت 

در توصیف    (.22همان:  ) و در جای دیگر: »ناگهان شخصیت ضعیف من جان تازه گرفته است«    (. 8  :همان)  ام...«درآمده

شود خواننده با وقایع داستان  کنیم که باعث مینویسنده از شخصیت قهرمان داستان »عبدالعزیز«، پویایی را مشاهده می

که خواسته    ی بت نام در کالج کشاورزبار و ثنکبت  ی او از زندگ  ی تیقهرمان و نارضا  طیشرا  ریتأثو تحتزندگی کند  

   .ردیپدرش بود، قرارگ 

مانند    ؛ستی ن  یکرده خال   فیتوص   اتیو با جزئ  قیطور دقها را بهآن  ی که راو  ییهامکان  فیاز توص  نیرمان همچن   نیا

د:  کریاجاره م  یدر کالج اتاق   لیتحص  یروزها  یکرد که در آن برایم  فیرا توص  یاکه در آن محله  بخشی از داستان

از بچه به دنیا آورده است  کشی آنهای کوچک و در سنین مختلف است گویا کارخانه جوجه»این محله پر  و ها را 

کنند. کوچه اند و دارند به بیرون نگاه میها ایستادههایی که لب پنجرهپر از آدم شهیآن مانند هم یهاها و پنجرهبالکن

ضایعات    دهد اینجا چند گربه سرفرش شده بود مانند گذشته بود. اینجا آب ریخته است بوی صابون میکه با سنگ 

اند و در اطراف  اده ایستادههای فروشندگان خیابانی سبزیجات در ججنگند. گاریماهی که در جاده ریخته با هم می

وقتی    ، همچنین توصیف فصل بهار و روستا در اثر او دقیق و هنرمندانه است  (.22:  هماناند...« ) ها زنانی گردهم آمدهآن

  بامدادان  هوای  و   سرد   زمستان  چون   نه  و   گرم   تابستان   چون  نه  که   روزهایی ...  بود  اکتبر  ماه  پایانی   نویسد: »روزهای که می

  جز   چیزی  هر  و  هاکلبه  کشتزارها،   که  شدمی  مه  از  آکنده  دمی  سپیده  هر  در  روستا  هوای.  بود  معتدل  شامگاهانش  و

 (.37 همان: بودند« )  خواب آن  زیر سحرگاهان نسیم

توصیف عبدالحلیم از کسی که در قطار با او همسفر بوده نیز نشان از دقت و ریزبینی او در توصیف جزئیات ظاهر و  

  بود   معلوم  ظاهرش  از.  بود  بنیه قوی  و   ساله  پنجاه حدود  مردی  من،   صحبت  شناختی دارد: »هم نهای روایژگیباطن و و

  فکر   او   دیدن  با .  رسیدمی  نظربه  چاق   بسیار  کوتاه   قد  و   فربه  بدن   داشتن   با  او .  است  خیال بی  و  مبالات بی  مردی   که



 

سازی عشق مفهوم  وخلاقیت شعری و نمود آن در رمان بعدالغروب عبدالرحیم عبدالله   

 178 علی جدی و همکاران 

  صحبت  هرگاه.  بود  هایشگونه  و  شکم   در  چربیش  اعظم   قسمت.  است  نشده  تقسیم  مساوی  طوربه  بدنش  چربی  کردی می

  تا   کردیمی  جمع  را  حواست  و  هوش  تمام  باید  که  شدمی  خارج  دهانش  از  چسبیده  و   هم  سر  پشت  کلمات  ،کردمی

  با   را او  مردم   از   برخی  که شده  باعث   ظاهرش  همین   شاید.  بفهمی  هایشحرف  از   چیزی مشقت  و   سختی  با   بتوانی  شاید 

  و  است تنومند کردمی احساس چون باشند؛ آهسته حرکاتش کردمی سعی او بگویم که  کنمنمی فراموش. بدانند نمک 

  نمایان   بود،  نرمی   بالش  چون  که   او  سفید   و  چاق   دستان   گفتن   سخن  موقع.  بود  شده  او  زیاد   رنجش  باعث  موضوع  این

  هیچبی  مواقع   بیشتر.  کردمی  پاک   دستانش  با   شد می  جمع   دهانش  کنار   در   که  را   کفی   زدن حرف  از   بعد   او.  شدندمی

  ته   از  داری  تو  کردیمی  احساس  بعد  اندکی   سپس.  خندیدیمی  هم  تو  او  هایخنده  با  و  شدمی  تو  خنده  باعث  دلیلی

 (. 39 همان:کشد« )می خمیازه دیگری  خمیازه دیدن با که کسی  چون هم  خندی می دل

بینی نویسنده در توصیف دارد. توصیفات جزئی که  زیر نیز نشان از دقت و باریک توصیف و بازنمایی حالات در سطور  

بینی، پرتره و تابلویی  بخشد و گویی او با این باریک نویس ارائه کرده، قیافه ظاهری فرد را پیش چشم ما عینیت میرمان

ه باطنش نیز پی برد. توصیف  توان بکند که پیش چشم همگان است؛ تصویری که با دیدن ظاهر آن میرا نقاشی می

رساند و شخصیت او را نیز  های باطنی فرد نیز میبه قدری دقیق و هنرمندانه است که ما را از ظاهر به باطن و ویژگی

می اینآشکار  اهمیت  در  سینگر  است.  فیزیکی  توصیف  برتری  و  رجحان  این  و  درون  کند  بازنمایی  و  توصیف  گونه 

عبارتی،  نویسد: »نقش توصیف فیزیکی چیست؟ در درجه اول تذکر است. بهاهر، میاین توصیف ظ  ۀواسطشخصیت به

تواند خصوصیات دیگر وی را تداعی کرده از همان  کند. خواننده میطور ضمنی القاء میهای دیگر شخصیت را بهجنبه

های  از نگاره 2شماره  در تصویر(. 45: 1374چند خط توصیف، خصوصیات جزئی دیگر او را با تخیل بسازد« )سینگر، 

   دیوان حافظ نیز نگارگر کوشیده است با دقت به جزئیات به ترسیم موضوع موردنظر بپردازد.

 

 ه.ق932مستی لاهوتی و ناسوتی. دیوان حافظ. سلطان محمد، حدود  .2تصویر
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  یک.  بود  دستش در  هم مدادی  و  داشت قرار  کاغذی  دخترک  برابر  در.  بود  کنارش  در  نیز  دخترک  آن  و  بود  »نشسته  - 

  داد می  نشان  سنش  رغمعلی  او  صورت.  بود  رنگ هم  صورتشان  پوست  زیرا  است؛  دخترش  او  بفهمی   که  بود  کافی  نگاه

.  زدمی  موج  آن  در  سرزندگی   که   بود  سفید  بسیار  و  شکل  مستطیلی   او  صورت.  است  گذرانده  روزگار  نعمت  و  ناز   در  او  که

  به. بود کرده  کم  را  آن  پیری که  بود  نرم و  صاف   سرش موی . بودند سالم  و  شفاف اما  رسید؛می نظربه سوکم چشمانش 

 (.57: 1949داشت« )عبدالحلیم عبدالله،  ایکشیده انگشتان  و  بود لاغر. داشت  نازکی  صدای. آمدمی آرام نظر

توانا در این مورد نیز همچون نقاشی که قلم  ها نیز در این رمان جالب توجه و زیباست؛ او زبردست و  توصیفات از مکان

بخشد و فضا و مکان را پیش  پردازد. توصیفش به متن عینیت میکند به توصیف میدست گرفته و تصویرگری میبه

  فضای   به  هایشپنجره  همه   که  داشت  اتاق  شناسی توصیف نیز آشکار است: »سهکند. خصلت زیباییچشم، مجسم می

  من   به  کردندمی  نجوا  جنگل  گیسوان  در  که  هایینسیم  که  شدبازمی  شمال   طرف  به  پنجره   کی .  شدندبازمی  وسیعی

  سبزی   کهجایی  و  من   چشمان  مقابل   در  درست  شوند،می  سرازیر  کانال   در   ها آب  که جایی  شد، بازمی  شرق   می   سلام

  های شاخه  بین  از  مزرعه  صاحب   خانه  که  شدمی  باز  غرب  سمت  به  ایپنجره  و  است  شده  کشیده  کرانبی  تا  ارها زکشت

  طولانی   سفر   یک  از   بعد  خستگان   که  آرامشی   احساس  مانند   کردم؛   آرامش   احساس   من .  شدمی  نمایان   خرما   و  توت

  صبح   زیبا  آشیانه  این  در  هستی،   زیبایی  از  بردنلذت  و  مطالعه   حال   در   را،   رو   پیش  هایشب  که  کردم  آرزو   دل   در .  دارند

   (.67: همانکنم« )

کند.  دهد و خواننده در ذهن خود تصویری از آن را خلق میتوصیف زیر از ظاهر زینب نیز تصویری کامل از او ارائه می

گیری تصویری عینی از  در جای  ، شودگیرد و واژگان و تصاویری که ارائه میبخشی قرارمیتوصیف در خدمت عینیت

  باعث   ظاهرش  سادگی  و   است  هیکل  قوی  و  سبزه  روییده،  لجنگ  در  گویی  تو  است  قامت  بلند  کند: »اوفرد، کمک می

  را   حامد .  شودمی  چیره  عقلش   بر  اعمالش   همه   در   او  عاطفه.  است  خشکی   در   گلی   او  که   گویی .  است  شده   او  دلربایی 

  به  آن   بودن پنهان  که   است  نفر   دو   این   میان   پنهان   عشق  آن  دلیل   شاید .  دارد  تسلط  او  بر  پادشاه   یک  مثل   که   بینی می

)  صحبت   آن   درباره  نداده   فرصت   مزرعه   ساکنان  می  (.73  همان:کنند«  ظاهر  توصیف  اهمیت  در  نویسد:  اسلین 

های فراوانی را در خود دارد بنابراین در  ها و رنگ چهره و ... دادهترین نکته ظاهر شخصیت، مانند برش لباس»کوچک 

  (.39: 1387کند« )اسلین، نمایش شخصیت نقش مهمی بازی می

بینیم. عبدالحلیم هنرمندانه ظاهر او را توصیف کرده و هیأتی  ما این توصیف دقیق از ظاهر امیره را می  ،این مثال  در

  پرپشت  بلند،  موهای.  قرارگرفت  ما   روبروی  سفیدرنگی  تابستانی   لباس  در  جوان  ده است: »دخترکرکامل از امیره ترسیم  

  که   بود  ظریفی   و  زیبا  گرد،  صورت   لباس،  سفیدی   و  موها  سیاهی  میان   و  بودند  آویزان  سفیدش  لباس  روی   او  زیبای   و

  مانند  بودم؛  ندیده   قبلا  را  آن   مانند   که   بود  بسته   نقش   لبخندی  لبانش  بر .  زدندمی  فریاد   فریبا   و  افسونگر  چشم   دو   آن   در

در تصویر   (.102:  1949گفت...« )عبدالحلیم عبدالله،    پدرش  به   سپس   ؛ گفت  بخیری   شب.  بود  آرام   و   صمیمی   گذشته 

 های انسانی داشته است. های دیوان مصور حافظ نیز هنرمند دقت زیادی در تصویرگری مکان و چهرهاز نگاره  3شماره  
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 دیدار و بزم دودلداده. دیوان حافظ  .3تصویر

 گو وگفت. 4.2

  ت یچند شخص  ا یاست که در آن دو    ان یب  ی الگو  کی   آن  ، و ، داستان و رمان استنمایشدر    ی ابزار هنر  کی گو  وگفت

  سنده یاست که نو  یگو روشوگفت.  است  تی، اختصار و شفافتینیمشخصه آن ع .  کنندیموضوع صحبت م   کی در مورد  

  . متفاوت است ، گرید های ادبیکند و از ژانریاز آن استفاده م  یمتن ادب ل یهنگام تکم

و   داد یرو ی هایژگیو ،آن قیشود و از طریبافته م ییمتن روا ات یو جزئ عیآن وقا قیاست که از طر یرکن اصل  الوگید

آشکار متیشخص  تیماه نت  شود.یها  محقّجهیدر  با،  بتواند شخص  دیق  تا  کند  دنبال  متن  در  را  بتیآن  را    شتر یها 

جزء لاینفک از    وگوگفتبنابراین،    کند.   یی ها را شناساها را استنباط کند و سبک تفکر آنآن  ی داخل   ی بشناسد، فضا

های متفاوت توزیع شده در حالی  آن »بیان زبانی در واکنشآید، پس  ها و یکی از ابزار روایت به حساب میشخصیت

سازد  یاست که ما را قادر م   نیا  در   وگوگفت  تیاهم  (.160:  2014که بایستی جنبه شفاهی مستقیم آن باشد« )محجر،

  ی شناخت روان  یهاسازد تا جنبهیبر آن خواننده را قادر معلاوه  .می نی ها را ببآن  کاملو ت   می کن  یاب یرا رد  دادهایتا رو

  گی دهد تا چندزبانیامکان را م  ن یا  سندهی، به نویشناختاز نظر سبک   ن یو همچن»  ها را درک کندتیشخص  یدرون

نما  ی ناش به دو قسمت تقسوگفت  .(161:  2014محجر،« )کند  نیها را تمرشیگو  ش یاز    ی گووشود: گفتیم   می گو 

  و خودش   تیشخص  نی)مونولوگ( که ب  ی داخل  یگووو گفت  گیرد صورت می  چند نفر  ا ی دو    نی( که بدیالوگ)  ی خارج

 گیرد.  صورت می
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 ی خارجی )دیالوگ(  وگو . گفت4.2.1

  نوع نیا. حل خاص استراه کیبه  دنیمنظور رسبه دیدگاهیک   ایمسئله   ک ی ، در مورد شتریب ای دو نفر،   نیب وگوگفت

  یسازبا هدف شناخت و برجسته  کهاز آن  ی ما به ارائه بخش .  ذکر شده است  »بعدالغروب«طور مکرر در رمان  هب  وگو گفت

   .می کنیبسنده م ،رمان عیآن در وقا  ریتأث زانیکار رفته و مهزبان ب

ها را درک  تیشخص   یشناخت روان  یها از جنبه  یسازد برخیکند و ما را قادر م یرا آشکار م   عیاز وقا  یبرخ  وگو گفت

 ل وجود دارد. ا مآو  زیعبدالعز یوگو گفتطورکه در ، همانمی کن

 » آیا این گل را دوست دارید؟ -

 بله... چرا خانم امیره امروز دیر آمد؟ آیا دیر خوابیده است؟  -

به زودی برمی- بهاو  این مسیر  بودم که در  لیلی  به جنگل رفته است و من مشغول تماشای  با پدرش  دنبال  گردد، 

بپرسم... چرا او از بین  شود .... اوه، فراموش کردم از شما  زودی به جمع ما ملحق میکنم بهرفت، فکر میها میپروانه 

 ها این گل را دوست دارد؟  این همه گل

هایی که در  شود و غنیمتهای آسان که بدون زحمت حاصل میبه غنیمت  و سریع    دادن کمی لرزیدم ...قبل از جواب

از شیرینی  دست آوردن آن باید زحمت کشید اشک ریخته و فکر کردم تا ببینم کدام بهتر است، دیدم تلخی دومی  راه به

  نیب  یوگوگفت  عمداً  در این لحظه،  ...آمدیرا دیدم که داشت به سمت ما م   امیرهبعدش  تر است.  اولی دوست داشتنی

 :  ال او پاسخ دادمؤمن به س  نیبنابرا ؛برسدبه ما  امیره نکهی کردم تا ا ی ل را طولانامآمن و 

 را دوست دارم چون آن یک گل زیبا است.  من آن-

 او از آن طرف گفت:  

 ها، گلی زیباتر از آن وجود ندارد؟  آیا در بین گل-

 شناسیم، خلق شود، زیباتر از آن خلق نخواهد شد.  ها که میهای جدیدی  غیر از آندر نظر من شخصاً، اگر گل-

 شعور عاشقانه از هر عضو از بدنش سرازیر شد، و گفت:  

 ید!یگوچقدر لطیف هستید و چه سخن شیرین و نغزی می-

را قطع نکنم، بنابراین من عمداً    وگوگفتامیره به ما نزدیک شده بود. کمی دوراندیشی کردم و به این نتیجه رسیدم که  

طور  که به چشمان امیره بهدرحالی  ،ها سخنرانی کنم... من این را گفتم به صحبت ادامه دادم و شروع کردم در مورد گل

گذرد بعد از اینکه ببیند گل »البانسیه« روی سینه من و سینه  چه در ذهن او میتا پی ببرم  کردم  مشتاقانه نگاه می

ق خاله این لحظهاش،  در  )  ، رار گرفته است.  را درک کردم«  پنهان شده وی  واقعی  این    .(139-140همان:  حسادت 

ی طولانی، احساسات عبدالعزیز نسبت به امیره و عشق به وی و تلاش برای برانگیختن حس حسادت در او از  وگوگفت
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از احساسات او    هریو ترس ام  د یمانند ترد  ی گرید  یهاجنبه  نیهمچن   وگو گفت  نیادهد.  راه صحبت با آمال را نشان می

... مراقب باشید بعد از امروز   به او گفتم، من تو را دوست دارم گریبار د کیمن دهد: »، را نشان میزینسبت به عبدالعز

تصور نکنید که جهان یک کندوی بدون ملکه است ... ناگهان دستش را از دستم کشید و وحشت زده به اطراف نگاه 

 رگشت گفت:  کرد و ب

من مدت طولانی از او دور شدم، ولی ناگهان دیدم همانند یک سیل به سوی    .مترسیاست که من از آن م  ی زیچ  نیا-

 او شتابان رفتم، کف دستش را بالا گرفتم و  در گوش وی زمزمه کردم:  

ایم«  راه آن خیلی رنج کشیدهاند که ما در  امیره بس است. شب، پرندگان، درختان، بهار و کل گیتی بر عشق ما گواه-

کند که آمیخته با ترس و شک و میل و عشق  احساسات امیره را به عبدالعزیز آشکار می  وگوگفت. این  (144  همان:)

زبان تیشخص  یشناخت روان  –   های درونی جنبه  می عبدالحل  ترتیب،است. بدین با  به سبک شاعرانه و    مکالمه و  ها را 

 کند.  بیان میشناسانه بایز

 ی درونی )مونولوگ( وگوگفت.  4.2.2   

نوع از آنجا ظاهر   نیا  تی دارند. اهم  ی پوشانشخص و خودش است که در آن تمام تضادها با هم هم  ن یب  ییوگوگفت

نشان متیشود که درون شخصیم را  فکر م  یزیدهد، چیها  فرد  به دیکه  و  نم  گرانیکند  نویس  رمان  کند.یاعلام 

باشد. مانند  برد که اغلب آن مربوط به شخصیت عبدالعزیز میکار میدرونی را در رمان با درصد کمی بهی  وگوگفت

چیز زندگی است. بعد گفتی من دوستش  کردم پول همهام فکر میی عبدالعزیز با خودش: »در آغاز زندگیوگوگفت

کنم، پول همه  یبرگشتم و گفتم اشتباه م  د شد چیز است، پس از اینکه رابطه مان بداشتم پس گفتم: نه، اما عشق همه

؟  کجاست  یپول است، پس خوشبخت   ن یا  دمی از خودم پرسای از رفاه رسیدم،  ساله شدم و به درجه. وقتی چهلاست  زیچ

 .(189 :هماندنبال خوشبختی گشتم  پس آن را در عشق یافتم« )

طوری در این حالت ماندم تا اینکه خیلی دیر شد، پس شروع  گوید: »من همینقهرمان داستان می  ،در جایی دیگر

افراد زنده به ازدواج کنم؟ لازم نیست.  باید  آیا  با خودم سفسطه کنم.  های  دنبال سعادتند وجاودانگی به شکلکردم 

جاودانگی است و دوست دارد فرزند را به  دنبال ها بستگی دارد. یک فرد عادی بهمختلف هست که به سطح زندگی آن

:  هماندنبال جاودانگی هستند...« )قدر همچنان بهدنیا بیاورد که چندین سال نام وی را یدک بکشد، اما افراد عالی

190 .) 

داستانش بوده و با    یهاتیکه مناسب هر کدام از شخصینحوبه  دهی تنوع بخش  شیهارا در داستان وگوگفتسطوح    یو

  های تـأثیرگذار روایت است. آگاهی او از شیوهو    ییگواه توانا  ن یباشد که ایها منطبق م آن  یو اجتماع   یسطح فرد

گفتند،  یرا خلق کرد که با زبان خودشان سخن م  یی هاتی شخصگوید: » در مورد سبک نویسندگی او می  ی الشارون  وسفی

و    کردند یم   انیخودشان را ب  ت یخود در داستان، شخص  ی هنر  ی از آزاد  یبعد از برخوردارها  که هرکدام از آنیل درحا

در شب   یریآبگ  یکه بر رو ییتر شد، تو گوتر و خالصو ناب  افتی  شیافزا  یاسلوب و  تیّ و شاعر  ینی ریحال ش  نیدر ع
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پخش    ایهمراه با رقص    دی است که با  یقیاست که سبک مانند موس  قدمعت   میاست ... محمد عبدالحل   یجار   یمهتاب

بدون سبک، مانند    یکار هنر  طورنیزنده است و هممهی ، حرکات نیق یرقص بدون موس  نیباشد؛ بنابر  یینمایس  لمیف 

  شود این است که محمد عبدالحلیم عبدالله به زبان آنچه ملاحظه می  (.1980  ی، الشارون« )است  یقی رقص بدون موس

  فصیح به زبان   وگوگفت  ی ها تمام صحنهها را در یک سطح زبانی حل کند.  ها و گویشفصیح وفادار بود و توانست لهجه

 بوده است.   آن یو سبک  یبلاغ  یهاییو توانا یبه زبان عرب یو  ادیعلاقه ز  لیبه دل و این، هبود

 تصویر شاعرانه .  5

باستان و مدرن معمول   یشاعرانه در سخنان انتقاد  ریبا شعر همراه بوده است و اصطلاحات تصو  ،اتی در ادب  ریتصو  دهیا

های منتشر  د، اما هنگامی که به رمانرسینظر مبه  بیدر نگاه اول عج  تیدر متن روا  ریتصو  یجووجست  نیاست، بنابرا

،  آن در رمان   ت یشعر است، اگرچه ماه  ر یمعادل تصاو  ریغالباً پر از تصاو ها آن  ییکه زبان روا  م یابی یدرمشده نگاه کنیم  

ن  تیماههمانند   شعر  در  پاره  .ستی آن  داستاندر  و  ای  هستیم  تصویری  غایت  به  زبانی  شاهد  ما  شعر،  همچون  ها 

خصوص مادر تصویرهای شعری که »تشبیه« است در این آثار پرکاربردترین است. عامل دیگری که سبب حضور  هب

در   تشبیه  داستانرمانپررنگ  و  زودیابها  و  سادگی  فیهاست  خیال  عناصر  دیگر  با  مقایسه  در  تشبیه  المثل  بودن 

 استعاره است و این تصویر شعری با گونه ادبی رمان، انطباق بیشتری دارد. 

است    « همانندی  آن   دادن  نشان   و   صفت   چند   یا   یک  در   چیز   چند   یا  دو  میان   همانندی   پذیرش  و   دریافت»تشبیه  

  « صفت  چند   یا   یک  در   دیگر   چیز   با   است  چیزی   اشتراک  و   همانندی  »ادعای   ،به بیانی دیگر  .(129:  1378  ، ثروتیان)

تشبیه در کنار بلاغت کلام، مایه آراستگی و زیبایی متن نیز هست و همچنین   (.85: 1384 مقدم، علوی  و زادهاشرف)

عینیت و سبب  داشته  نقش  نیز  معنا  انتقال  تجسم  در  و  میبخشی  مفاهیم  و  همچون  موضوعات  کارکردهایی  شود. 

توان از کارکردهای تشبیه  گیری از ابزارهای زبانی و تحقق اهداف داستانی را میهای بلاغی، بهرهگیری از ظرفیتبهره 

 دانست.

تفسیر    ن ویشود و به زیبایی از عهده تبیدر بسیاری موارد، آوردن یک تشبیه سبب ایجاز در کلام و مانع اطناب می

ای جدید و نو بین دو  بخشی به سبب کشف رابطهآید و شاید هدفی هنری نیز دنبال شود که همانا لذتموضوع برمی

 پدیده است که این ویژگی در رمان »بعد الغروب« به کرّات قابل ملاحظه است. 

و هم از نظر    ی شناس ییبا یزهم از نظر    یی زبان روا  شیاست که باعث افزا  ی هنر  ریتصاوسرشار از    »بعدالغروب«   رمان 

ای از آن تشبیه  های بیانی و بدیعی آشکار است و نمونهکارگیری آرایهباشد. این شاعرانگی در بهاست، می بودنشاعرانه

توجه داشته است. بسامد تشبیه در این اثر بسیار بالاست و    هیبه عنصر تشب  ع یخود از وقا  تیدر روا  سینواست. رمان

 شود: وصیفی یافت که از تشبیه خالی باشد. در زیر به مواردی از آن اشاره میتوان صحنه تنمی

 .(2  : همان)  کند« دیدم، مانند یک گنجشک بود که بین درختان پرواز و حرکت می »لباس لیلا را از میان درختان می-
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 و در صحنه دیگر:  

خواننده،    در خیال از راه این تشبیهات  .  (71  :همان)  «شوندیم  ی جار  ای کوچک، ودخانهرروزها آرام مانند آب در  »-

که مخاطب در این تصاویر شناور است و در داخل  طوریبندد، بهتصاویر زیبایی که بر عنصر تخیل متکی است، نقش می

 کند و گویی بخشی از آن است. و نیز در این نمونه: این نقاشی زندگی می

شوند، مانند لغزیدن شبنم روی  های او  دو اشک بزرگ دیدم که روی  چهره روشنش سرازیر می»من بر روی گونه-

 .( 167 :همانسفیدی جیوه ...« )

  ی در زندگ  یمن هدف مشخصبسیار امیدوار بودم.    ،نا آرام و آشفته گشتم، ولی در عین حال  »پس از این مصیبت،-

 . (63 همان:ه باشد« )گمراه شد ابان یبودم که در ب ی مثل کس  ، دنبال آن باشمهکه ب  دیدمینم

 .  دانستیخود نم  ت یوضع ان یب یبرا یکرد که راه ه یفرد گمشده تشب  ک ی خود را به  زیعبدالعز  نجایدر ا

های مختلف برای ساخت تصویر مایه  بینی او در الهام از پدیدهنویسنده در خلق تصاویر بسیار تواناست. دقت و باریک 

  ؛ بخشدکند و رنگ شعری بدان میشود و بسامد بالای تشبیه در این اثر، زبان اثر را به زبان شعری نزدیک میاعجاب می

 .(214:  1374  پورنامداریان،)  «است  شاعرانه  هایخیال  تربیش  اصلی  »هسته   و  انگیزترین صورخیالچراکه تشبیه خیال

کنندگی و تبیین و تفسیر دارد و مؤلف در این داستان نیز از این ویژگی تشبیه بهره برده  تشبیه در شعر خاصیّت اقناع

تر به مخاطبش  چه آسان  است و همواره تلاش کرده تا در قالب تشبیهات بدیع و هنری، مقصود و منظور خود را هر

اثر علاوه این  مهم  و  انتقال دهد. خصلت  تازگی  تصویرسازی،  الهام در  منابع  و گستردگی  تشبیهات  بالای  بسامد  بر 

بودن این تصاویر است. این تشبیهات حاصل خلاقیت فردی خود مؤلف بوده و نوبودنشان مایه التذاذ هنری و  شخصی

ترین این منابع زندگی  توان گفت از مهملف، تصاویر مختلفی را ترسیم کرده که میهای مختزیبایی است. او در موقعیت

 باشند.های فرهنگی، علم پزشکی و نظایری از این دست میگری، فرهنگ و ویژگینظامی

 دهد: توجه شاعر به علوم جدید و صنعت »برق« را نشان می  ،کار رفته در این مثالهنوع تشبیه ب

)عبدالحلیم    خالی«  مدار  یک   در  برق  جریان  همچون  رفتند؛می  و  آمدندمی  شتابان  و  پی  در  پی  ذهنم  در  ها»...اندیشه-

 همچنین در این تشبیه:  .(89 :1949عبدالله، 

  را   آن  که خداوند  است  بزرگی  بسیار  برق  کلید  گویی.  کشید   فریاد  را  زندگی  آمدنش  با  و  زد  سر  مشرق  از  »خورشید-

 .(94 همان:)سازد«  آکنده نشاط  و  نور از  را زمین  تا  کندمی اداره

توان این نوع گری و الزامات مربوط بدان نیز مورد دقت قرارگرفته است. در تشبیهات زیر میتصاویر برگرفته از نظامی

 د:کر الهامات تصویری را ملاحظه 

  افول  به  بختشان  ستاره   که   هنگامی  فرماندهان   سیمای  در   که  بود  افسوس  و  سرگردانی  از   هاییاش نشانهچهره  بر  »...-

 .(88 همان:)  شود«می دیده گراید، می
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  ایجاب   جنگ   شرایط  که  بودم  کاریتازه   سرباز  مانند  کردم؛  حس  را  مسؤولیت   سنگینی .  شد  روان  تنم  در  »سرمایی-

 . (89 همان:)شود«  کارزار  وارد  ،بود کرده

  مانند... بمانند زنده بدن  اعضای باقی تا برد بین از را خودش سپس. داد انجام را رسالتش ترینبزرگ بدن، از »عضوی-

  همه   که  شخصی  مانند...  میردمی  دم  در  و  خوردمی  سم  ببرند،  پی  اسرارش  به  دشمنان  اینکه   از   قبل  که  شجاعی  سرباز

 .(91 :1949)عبدالحلیم عبدالله،  «...بلعدمی را او دریا  سپس  ،دهدمی نجات  شدن غرق  از را

 اند:امور مربوط به پزشکی و طب نیز در تصویرسازی دخالت داشته

  صدای   و  سر  شنیدن  با  بودم  افکار  از  انبوهی  غرق  که  من.  بودم  نشسته  وضعیت  این  در  زمانی  مدت  چه  دانم  »نمی-

 . (98 :همان) آمدم«  خود به شدمی آلودگی   خواب  موجب ضعیف، آورخواب  داروی یک مثل که قطار  منظم 

ها  خلق تشبیه با عناصر فرهنگی مرتبط با سایر ملل نیز نشان از شناخت ژرف نویسنده و آشنایی او با دیگر فرهنگ 

  ین ی آ  رانند. دردهد. هندیان »پاریا« را را از خود میها نشان میهای فرهنگی آندارد و ارتباط او را با دیگر ملل و مؤلفه

  از   محروم  افرادی  یعنی  پاریا  ،دیگر  عبارت هب  ؛باشند  خارج  هندی   طبقات   از  که  شودمی  اطلاق  کسانی   به  پاریا   ییبرهما

  همین  به  سال   برهمنی: »دو   جامعه   از   آنان   طرد  طریق  از   خواه  و   نژادی  طریق   از  خواه  و اجتماعی   دینی   حقوق   تمام 

  هر  داشتم   یقین  من  زیرا  بودم؛  مطرود   هندیان   نزد  پاریا  همچون  دوستانم  میان   در  من  سال   دو   آن  در .  گذشت  منوال

 . (100 همان:) داشت«  خواهد پی  در   اینتیجه ای مقدمه

  دیگری   پاداش   دانستمگیرد: »نمیزند و از حیات معاصر فاصله مینویسنده گاه برای خلق تشبیه به دل تاریخ غوطه می

  کارش   که   کسی   و  بزنند  دست  خورده   شکست  که  کسی   برای  مردم   که   صورت   این  به.  دارد  وجود  سنِمار   پاداش   چون  هم

 . (94 :همان)کنند«  مسخره داده انجام  خوب را

»فیلم و نمایش« نیز منبع الهامی برای او در خلق تصویرند که از عناصر زنده حیات معاصرند و نویسنده با تکیه بر  

 کرده است: تجارب فردی خود این عناصر را از زندگی اخذ  

 وجودبه  نمایش   فصل  پایان  در  مشکلی  وقتی  که   گونههمان.  کند  تشویق  داستان  بقیه   شنیدن  به  مرا  خواستمی  »گویی -

 . (109 :همان)  کنند«  مشغول  را  تماشاچیان تا  کشندمی پایین را  نمایش پرده  آیدمی

  شودمی  قطار  سوار  بلیت  بدون   سپس   بنددمی  را  هایشچمدان  که  بودم  مسافری  مانند  نبود؛  مشخص  زندگی  در  »راهم-

 .(111 :همان)  شود« می ناگهانی  حوادث قطار  سوار یکسره که  کسی  مانند یا

ترین تصاویر را خلق  زند؛ او مانند شاعری تیزبین بدیعبینی و دقت در عناصر حیات معاصر در اثر او موج میباریک 

کند. تصاویری که او ساخته و پرداخته نقشی محوری در تبیین موضوع و ملموس  عرضه میکند و بیانی شاعرانه را  می

 کنند: کردن واقعیات ذهنی بازی می



 

سازی عشق مفهوم  وخلاقیت شعری و نمود آن در رمان بعدالغروب عبدالرحیم عبدالله   

 186 علی جدی و همکاران 

  هاآن  چشمان   برابر  در   کاملاً  کرده،  فرار زندان   های   لباس  با   روز   روشنایی  در  که   زندانی   یک  مانند   من   که کردم   »حس -

  روستایی   یک  از   پاتر  و  دست بی  قاهره  شهر  در   اینکه   تا.  بودم  نامتعادل   پس .  کرد  دگرگون  را  وجودم  همه   فکر  این .  هستم

 . (93 همان:) کند«   استفاده عمومی   مکان یک  در چنگال  از بار اولین  برای ،بود کرده مجبور  را  او شرایط  که  شدم

  کسانی   مثل .  کردم  آرامش  احساس   اندکی .  زندمی  صدا   مرا   اسم   کسی   شنیدم  شدم،   وزارت  حیاط   وارد   اینکه   محض   »به-

 .(114 :همان)  برگشتم« عقب   به. بودم شدیدی تنهایی  در  چون شنوند؛می را  انسانی صدای   و شدند  گم   جنگل در  که

 اند:عناصر فرهنگ بومی نیز در تصویرسازی مورد بهره قرار گرفته

  فالگیرها  به  که  گونههمان  کنیم؛می  خوش  دل  آن  به  و  یابیممی  تسکین  آن  با  پدرم  و  من  اما  است؛  محض  دروغ  »این-

 .(77 : همان)گویند«  می دروغ  هاآن دانیممی ما کهدرحالی ، کنیممی اعتماد  ها بین کف و

قرار استفاده  نیز در خلق تشبیه مورد  بومی کشور مصر  فرهنگ  را در    عناصر  راوی دوست خود صالح  گرفته است. 

 کند:همانند میتغییرناپذیری به »مجسمه ابوالهول« 

 . (111:  همان) است«  زمان منتظر و نشسته ابوالهول همچون... شد نخواهد عوض وقت هیچ »صالح-

 عنوان نمونه: تصاویر برگرفته از زیست بوم طبیعت نیز در این رُمان کم نیست. به

  جمع   او  دور   لانه،   به  مادرشان  ورود  هنگام  به  هاگنجشک   که   همانطور   زدند؛   حلقه   من  دور   ورودم   هنگام   به  ها»آن-

 . (121 :همان)شوند« می

 گیری نتیجه

رساند که عبدالحلیم از خلاقیت شعری به انحاء مختلف در شعر خود بهره  نتیجه پژوهش حاضر ما را به این نتیجه می

با دستکاری  رود و احساسات و عواطف مختلف را  شمار میبرده است. خلاقیت شعری که یکی از عملکردهای زبان به

ها و  شود. در توصیفات هنری که نویسنده از فضاها و مکاندر رمان »بعدالغروب« بسیار دیده می  ،انگیزدکلمات برمی

ها رد پای خلاقیت شاعرانه آشکار است و در بسیاری  ها و دیالوگها و مونولوگوگوگفتها کرده و همچنین در  شخصیت

ای  بخشد. زبان او در پارهکرده و به او التذاذ هنری میشناسانه  موارد از این طریق، خواننده داستان را وارد فضایی زیبایی

گفتمان ادبی است؛ چراکه تصویر  به زبان،    ی ریگدر شکل  ی عنصر ضرور  ،ریتصوموارد، زبانی تصویری نیز هست و  

ه  بخشد. از انواع تصویر گرایش عبدالحلیم بیشتر به کاربرد تشبیهای مختلف زبانی، میخلاقیت شعری و زیبایی ترکیب

های اطراف برای خلق تشبیهات ستودنی  بینی او در پدیدهنظر و باریک بوده و دامنه تخیل او بسیار گسترده است و دقت

به    ی بخشها، جانصحنه  یپردازریتصوتوصیف و  به    یاریتوجه بس  م یعبدالحل  محمدتوان گفت که  است. در پایان می

توص یب  ء ایاش و  درون  فیحرکت  احساس  ی حالات  به شکلیو  هم  آن  به  دیو شد   قیعم   ی،    یریکارگ داشت مخصوصاً 

هاست که برای او لقب شاعر  کند و این ویژگیو دیگر تصاویر شعری، نثر او را از دیگر نویسندگان متمایز می هاتیتشب

سخ مصور حافظ نیز  های نسازی عشق با تکیه بر تصویر در نگارهعواطف و مفهوم  ت.رمان عربی را به ارمغان آورده اس

 به روشنی قابل مشاهده است.
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